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Western societies had enforced sanctions against the Islamic Republic of Iran and Iran’s 
supreme leader presented a new concept, i.e., the resilient economy and explained its ef-
fective components as an efficient and suitable solution before regime authorities to take 
advantages of this opportunity and putting the country on the path of economic develop-
ment and other goals. A glance at conducted research in this field shows that the indexes 
like economy privatization, reducing the dependence on oil, correcting the consumption 
pattern, fighting against corruption, supporting domestic production and the most import-
ant thing, the knowledge-based economy are the components of the resilient economy. 
Because the implementation of different aspects of a resilient economy is only possible 
in a knowledge-based economy, it is necessary to explain the components of a knowl-
edge-based economy. Entrepreneurship, human capital, training, and social capital are 
the most important components of knowledge. Because the Nahj al-Balaghe is the most 
comprehensive religious source after The Holy Quran, it contains good and inspiring com-
mands and teachings for all individual and social aspects. However, it is been overlooked 
in explaining knowledge-based and resilient economy; it is necessary to remedy this neg-
ligence. Therefore, the main objective of this research is to provide effective strategies by 
modeling the Imam Ali’s (a.s) ruling way to implement a resilient economy, in order that 
Islamic countries advance towards development and achieve the highest goals.
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به دنبال شدت گرفتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی جوامع غربی، رهبر معظم 
آن،  اثربخش  مؤلفه های  تبیین  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد  نام  با  مفهومی  ارائه  و  طرح  با  انقلاب 
راهکاری کارا و مناسب را پیش رِوی مسئولان و کارگزاران نظام قرار دادند تا از فرصت پیش آمده 
با  قرار گیرد.  اهداف مدنظر  و دیگر  اقتصادی  توسعه  برده شود و کشور در مسیر  بهره کافی 
نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، 
کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه 
مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه 
پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر 
اقدامی جدی صورت  دانش بنیان  اقتصاد  مؤلفه های  تشریح  در جهت  است  می شود، ضروری 
گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی اهم مؤلفه های دانش هستند. از 
طرفی با وجود آنکه نهج البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی است و در آن 
برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده 
است، در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی از آن غفلت شده و لازم است 
راهکارهای  ارائه  پژوهش  این  اصلی  بنابراین، هدف  این غفلت تلاش صورت گیرد.  رفع  برای 
در  دانش  مؤلفه های  پیاده سازی  برای  علی)ع(  امام  حکومتی  شیوه  از  الگوگیری  با  اثربخش 
راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است تا کشورهای اسلامی در مسیر توسعه گام بردارند و 

به اهداف عالیه دست یابند. 
O11; G38; G28 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

طرح مفهومی ای که با نام اقتصاد مقاومتی همزمان با شدت گرفتن تحریم ها از سوی مقام معظم رهبری مطرح 
شد، چندی است که ذهن بسیاری از اقتصاددانان را برای توضیح، تبیین، تشریح مؤلفه ها و همچنین پیاده سازی 
آن به خود معطوف کرده است. ایشان در سال 1391 و در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، اقتصاد 
مقاومتی را اقتصادی معرفی کرده اند که علاوه بر حفظ روند رو به رشد اقتصادی، آسیب پذیری اش کاهش پیدا 
کند. اهتمام به شناخت دقیق ابعاد اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن موجب 
می شود ضمن ازبین بردن مشکلات و موانع، کشور در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی و اهداف عالیه مدنظر 
قرار گیرد. بدیهی است غفلت از این امر تشدید وابستگی به واردات کالاهای اغلب اساسی، بیکاری گسترده تر 
نیروی کار، شکاف وسیع تر فناوری، عقیم ماندن بیشتر فعالیت های تحقیق و توسعه و غیره را به همراه خواهد 
داشت. با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته می توان مؤلفه هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی 
به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را از 

جمله مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دانست. 

دلیل تأکید بیشتر بر دانشی شدن اقتصاد بدین سبب است که اجرایی کردن آن به نوعی مقدمات لازم برای 
دستیابی به دیگر مؤلفه ها را فراهم می کند و درحقیقت آنان را پوشش می دهد. از نظر سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی1 اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که مستقیماً بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار 
گرفته باشد. به وضوح مشخص است با محور قرار دادن دانش در تمامی بخش های مختلف اقتصادی، ضمن تولید 
با کیفیت و نیز تقویت تولید ملی و افزایش بهره وری عوامل تولید، فعالیت بخش خصوصی گسترده و کاراتر و 
زمینه لازم برای کاهش وابستگی به نفت ایجاد می شود. باید توجه داشت که اقتصاد دانش بنیان خود معلول 

مؤلفه های دانش همچون کارآفرینی، سرمایه انسانی، آموزش، سرمایه اجتماعی و غیره است. 

در هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلامی تا این حد توصیه به فراگیری علم و دانش و عمل کردن به آن نشده 
است. این توصیه در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی به خوبی مشهود است. بدیهی است 

نمونه اجرای دستورات دینی و الهی حکومت اسلامی را تنها در دوران اندک حکومت علوی شاهد هستیم.

مهم ترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی، قرارگرفتن دانش در محوریت انجام همه امور است. با نگاهی به 
سیره عملی امام علی )ع( به خوبی قابل مشاهده است که ایشان به این نکته توجه داشتند و همواره آن را رعایت 
می کردند. همان طور که در حکمت 92 فرموده اند: »...برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است« 
)دشتی، 2014(. بنابراین، دور از ذهن نخواهد بود که الگوگیری از روش ها و سیاست های حکومتی ایشان 
خصوصاً در بحث اقتصاد، حکومت های اسلامی را به اقتصاد دانش بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی نزدیک خواهد 
کرد. از آنجا که یکی از نتایج مهم اقتصاد مقاومتی داشتن توسعه ای پایدار است، تلاش در این راستا جامعه 
اسلامی را به توسعه اقتصادی نزدیک می کند که خود مقدمه ای برای رسیدن به هدف غایی حکومت اسلامی 

1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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است که همان قرب الهی و خداگونه شدن انسان است، چراکه در مکتب اسلامی برخلاف دیگر مکاتب مادی اعم 
از سنتی و مدرن، هدف نهایی فراتر از توسعه اقتصادی است. 

1-‌ادبیات‌موضوع

1-1-‌مبانی‌نظری

چگونگی دستیابی به رشد و توسعه ای که بتواند جامعه را در بیشینه ساختن منافع و سود کمک کند و آن را 
در پیشبرد اهداف یاری رساند، همواره موضوع مورد علاقه و بحث اقتصاددانان مختلف بوده است. با این تفاوت 
که در گذشته وزن اصلی برای دستیابی به اهداف نام برده شده متکی به عوامل سنتی تولید بود و به سرمایه های 
مهمی همچون انسانی و اجتماعی کمتر توجه می شد، اما باگذشت زمان و مطرح شدن مؤلفه های دانش در انجام 
امور، جایگاه ابعاد مختلف سرمایه، به ویژه سرمایه انسانی و اجتماعی در راهبردهای توسعه افزایش و جایگاه 
عوامل سنتی تولید کاهش یافت. از آنجا که اقتصاد، علمی است که در آن سنت های فکری زیادی ظهور و افول 
کرده است )رهبر، سیف الدین و رهبر، 2014(، لازم است مکاتب مختلف اقتصادی همچون راهبردهای پولی، 
اقتصاد آزاد، صنعتی شدن، انقلاب سبز، توزیع مجدد و توسعه سوسیالیستی بازبینی شوند و به تبیین این موضوع 

پرداخته شود که هرکدام دستیابی به این مهم را به چه طریقی میسر دانسته اند.

با نگاهی به راهبردهای مطرح شده در هریک از مکاتب مذکور می توان مکتب پولی فریدمن و راهبرد توسعه 
سوسیالیستی را دو سر یک طیف دانست. بدین ترتیب که هرچه از مکتب پولی به سمت راهبرد توسعه 
سوسیالیستی پیش برویم، نقش دولت در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر خواهد شد. پیروان مکتب پولی فریدمن 
به اقتصادی کاملًا آزاد اعتقاد داشتند و بیان می کردند دولت به هیچ وجه نباید در فعالیت های اقتصادی حضور 
داشته باشد. اما تجربیات کشورهایی مثل آرژانتین و شیلی که با پیاده سازی این سیاست ها نتوانستند به اهداف 
مدنظر دست پیدا کنند نشان داد اگر اقتصاد سرمایه داری به حال خود گذاشته شود، احتمال دارد بسیار پایین تر 
از ظرفیت بالقوه خود عمل کند. بنابراین، لازم است دولت ها مسئولیت هدایت اقتصاد را از طریق سیاست های 

سمت عرضه و تقاضا به عهده گیرند )گریفین2، 1996(. 

از طرفی در مکتب راهبرد توسعه سوسیالیستی کاملًا برعکس این اعتقاد وجود داشت؛ برای مثال در این نوع 
نظام، مالکیت ابزار تولید به جای آنکه خصوصی باشد، در اختیار جامعه است یا اینکه تمام بنگاه های صنعتی 
بزرگ در تملک دولت هستند )گریفین، 1996(. اما نظریات این مکتب نیز نتوانست راه را برای دستیابی به رشد 
و توسعه اقتصادی هموار کند؛ چراکه در نظام سوسیالیستی اصل بر برابری کامل است و مالکیت خصوصی به هر 
نحو نفی شده بود. بدیهی است که در این صورت انگیزه افراد برای خلاقیت و نوآوری از بین می رود و درنهایت 

این امر فقدان تحول فنی را در پی خواهد داشت. 

محوریت اصلی راهبردهای اقتصاد پولی، آزاد، صنعتی شدن و انقلاب سبز، رشد اقتصادی بوده است و توزیع 

2. Griffin
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متعادل درآمد جایگاه فرعی داشت. در حالی که اساسی ترین مبحث مطرح شده در راهبردهای توزیع مجدد 
مواهب و راهبرد سوسیالیستی توزیع متعادل درآمد و ثروت بوده است. در هر حال با نگاهی به ایده های 
مورد بحث در هریک از مکاتب مذکور، می توان گفت که امروزه راز موفقیت برای دستیابی به رشد و توسعه 
اقتصادی، افزایش قدرت رقابت پذیری، ایجاد وابستگی متقابل و دیگر اهداف مدنظر، در گروی اشراف دقیق بر 
راهبردهای مختلف هر یک از مکاتب و به خدمت گرفتن ترکیبی از آن هاست. همان طور که گفته شد در مدل های 

اولیه رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی به عنوان منابع تولید تأکید می شد )بهبودی و امیری، 2010(.

با آغاز دهه نود میلادی مبنای متفاوتی برای توسعه کشورها ارائه و تلاش شد رشد بلندمدت با تأکید 
دانش محور  اقتصاد  در  شود.  ایجاد  دانش بنیان  اقتصاد  نام  با  مفهومی  و  بازنگری  دانش،  عوامل  نقش  بر 
ساختارهای اقتصادی به طور کلی تغییر کرده است؛ بخش های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف اطلاعات و 
دانش اهمیت یافته است و تمامی فعالیت های اقتصادی بر محور دانش قرار گرفته است )عمادزاده، شهنازی 
آموزش،  و  انسانی  سرمایه  همچون  مفاهیمی  به  دانش بنیان  اقتصاد  ظهور  با   .)2006 شبانی،  دهقان  و 
کارآفرینی و سرمایه اجتماعی که به عنوان مؤلفه های دانش شناخته شدند، بیش از پیش توجه شد. در 
تعریفی، سرمایه انسانی را شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها و طرز فکر کارکنان دانسته اند )امیرخانی و 
آغاز، 2011(. کارآفرینی نیز موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد کننده ثروت ها و ارزش هاست 
)هزارجریبی، 2009(. همچنین از نظر پوتنام3 سرمایه اجتماعی به مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها 
و  اجتماع می شود  اعضای یک  بهینه همه  و مشارکت  ارتباطات  ایجاد  دارد که موجب  اشاره  و شبکه ها 

درنهایت به تأمین منافع متقابل آن ها منجر می شود )امیرخانی و آغاز، 2011(.

هدف از تمامی مبانی مطرح شده، دستیابی به توسعه ای پایدار و بلندمدت است که منافع افراد جامعه را 
بیشینه کند. در حالی که اسلام این هدف را تنها مقدمه ای برای هدف نهایی خود می داند و در سطحی بالاتر به 
دنبال زمینه سازی برای ایجاد فضایی است که در آن افراد جامعه بتوانند به پرورش استعداد و ظرفیت های خود 
بپردازند و فضائل و کرامات انسانی را کسب کنند؛ چراکه این امر درنهایت قرب الهی را در پی خواهد داشت. 
به عبارتی بین آرمان های دینی و اقتصادی در مکتب اسلام تعامل و هماهنگی وجود دارد؛ تا جایی که اسلام، 
اقتصاد را وسیله ای برای رشد و تعالی انسان می داند )اصغری، 2014(. بدیهی است به دلیل والا بودن هدف غایی، 

مکاتب مختلف مطرح شده نمی توانند الگویی کامل برای کشورهای اسلامی باشند.

 با وجود آنکه نهج البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی است و در آن برای تمام بخش های 
مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است، در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان 
و نیز اقتصاد مقاومتی از آن غفلت شده و لازم است برای رفع این غفلت تلاش شود. بنابراین، به دلیل بدیع بودن 
موضوع بحث، تنها به بررسی مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در مطالعات گذشته پرداخته خواهد 

شد و ابعاد مهم این دو مقوله بسیار مهم از نظر پژوهشگران مختلف بررسی خواهد شد.

3. Putnam
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1-2-‌پیشینه‌پژوهش

اسدی )2014( در مطالعه ای با عنوان »نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی«، اقتصاد 
مقاومتی را محصول اقتصاد اسلامی دانست و تصریح کرد که اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی خواهد بود؛ چراکه 

اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم و مکتب اقتصادی را همزمان دارد.

سیف الدین و رهبر )2013( با نگرشی جدید به بستر نهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقش اسلام در 
تحقق اقتصاد دانش بنیان را مؤثر و مهم قلمداد کردند و معتقدند ظرفیت های اسلام در راستای کارکردهای 

اساسی اقتصاد دانش بنیان، زاید الوصف است.

رهبری بناییان، امجدی و سلطانی )2012( تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان را بر تولید ناخالص داخلی4 
را بازبینی کردند. آنان اقتصاد دانش بنیان را نوعی از اقتصاد معرفی کردند که موجب می شود دانش به عنوان 
عامل اصلی در تشکیل ثروت و دارایی نقش ایفا کند. نتایج به دست آمده از تحقیقات آماری نشان داد مؤلفه هایی 
همچون توسعه انسانی، رژیم های اقتصادی، سیستم های نوآوری، منابع انسانی و آموزش و نیز ساختارهای 

اطلاعاتی بر رشد تولید ناخالص اثر مستقیم دارند.

ابزار موجود برای  گالابوا5 )2012( در پژوهش خود سیاست های نوآوری را به عنوان یکی از اصلی ترین 
دستیابی به اقتصاد دانش بنیان معرفی کرد. او جامعه آماری خود را سه کشور فنلاند، بلغارستان و اسکاتلند به 
عنوان نمایندگان کشورهای اروپایی قرار داد. او بدین نتیجه دست یافت که دستیابی به اقتصاد دانش بنیان منوط 
به وجود سیاست های مناسب آموزشی، تحقیق و نوآوری است و در غیر این صورت عملًا امکان پذیر نیست. در 
ادامه و قبل از پرداختن به مؤلفه های دانش و سازوکار اثرگذاری آن ها بر اقتصاد مقاومتی به دلایل مذکور ضرورت 

دارد به موضوع ایجاد برابری که بسترساز بسط مؤلفه های دانش است پرداخته شود.

2-‌روش‌شناسی‌پژوهش

در این پژوهش ابتدا حکمرانی خوب را به عنوان سازمان دهنده مؤلفه های دانش بررسی و بعد از آن تأثیر ایجاد 
برابری بر بسط مؤلفه های دانش تشریح شده است و درنهایت با رویکردی نوین تأثیر مؤلفه های مذکور بر تحقق 

اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی با تأسی از شیوه های حکومتی امام علی )ع( بررسی شده است.

3-‌یافته‌های‌پژوهش

3-1-‌ایجاد‌برابری‌بسترساز‌بسط‌مؤلفه‌های‌دانش

بحث در رابطه با چگونگی ایجاد بستری که تمامی افراد جامعه در قالب آن بتوانند بدون هیچ دغدغه ای 
استعدادها و توانایی های خود را بروز دهند و بر قابلیت های خود بیفزایند تا درنتیجه به ظهور مؤلفه های دانش 

4. Gross Domestic Product (GDP)
5. Galabova
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در جامعه منجر شود، همواره مسئله ای است که جامعه شناسان و اندیشمندان مختلف درصدد پاسخگویی به آن 
بوده اند. به طور کلی بین مکاتب مختلف مادی و غیرمادی درباره این موضوع دو دیدگاه کلی وجود دارد. هرچند 
اهداف متفاوت است و در مکتب اسلامی مقاصد مدنظر بسیار فراتر از مکاتب مادی است. در گذشته و به عقیده 
پیروان دیدگاه سنتی مکاتب مادی، وجود نابرابری در جامعه موجب دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می شود. 
بدین ترتیب که جمع شدن منابع و امکانات در دست گروهی قلیل باعث تمرکز ثروت و انباشت سرمایه می شود 
و از طریق ایجاد اشتغال و گسترش تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی جامعه را به همراه خواهد داشت و 
منفعت آن درنهایت به همگان می رسد. اما با پررنگ شدن نقش انسان در این فرایند و اهمیت کارایی و بهره وری 
او در تولید، سرمایه انسانی و اجتماعی مهم تلقی شد و توصیه به نابرابری جای خود را به تلاش برای توزیع برابر 
امکانات و منابع بین تمامی افراد جامعه داد. اندیشه ای که عامل تأکید به ایجاد برابری است از این موضوع نشئت 
می گیرد که افزایش نابرابری نه تنها در ایجاد پس انداز و انباشت سرمایه مؤثر نیست، بلکه از طریق هرزدادن 
استعدادهای بالقوه، موجب کاهش بهره وری عوامل تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری و رشد و توسعه اقتصادی 

می شود )پیرایی و رضایی، 2010(.

بنابراین، برابری از طریق بسترسازی و تأثیر بر سیاست های مناسب آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و غیره به 
ایجاد فضایی عادلانه برای توسعه توانایی های عموم جامعه منجر و سبب می شود هر فرد در پی کشف و بروز 
استعداد و ظرفیت های خود برود و علاوه بر بروز خلاقیت و نوآوری و هموار شدن مسیر، کارآفرینی، سرمایه 
انسانی و سرمایه اجتماعی نیز شکل گیرد. بدیهی است که این مقدمات نیز به دانش محور شدن اقتصاد و بعد از 

آن تحقق اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.

توسعه را به مفهوم واقعی می توان فرایند چندبعدی و چندبخشی شامل آن دسته از تغییرات اجتماعی و 
سیاسی دانست که به بهبود زندگی بشر از نظر مادی و معنوی کمک می کند )امیرخانی و آغاز، 2011( و آشکار 
است جامعیت این مفهوم را تنها در مکتب اسلامی شاهد هستیم. از آنجا که در حکومت اسلامی هدف غایی 
ایجاد فضایی برای حرکت افراد به سمت قرب الهی و پرورش فضائل انسانی و همچنین سعی در کمک به آن ها 
برای بروز استعدادها و توانایی هاست، مسئله برابری، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. امیرالمؤمنین در حکومت 
خویش، به خوبی مسئله برابری و اثرات مثبت آن را تشریح و همچنین آثار سوء نبود آن را گوشزد کرده اند. امام 
علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر این برابری را این گونه معرفی کردند: »... مردم دو دسته اند: دسته ای برادر 

دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند« )امیرخانی و آغاز، 2011(.

 حضرت در خطبه 234، علل تفاوت میان انسان ها را تنها در این سخن خویش خلاصه کرده اند: »علت 
تفاوت های میان مردم، گوناگونی سرشت آنان است، زیرا آدمیان در آغاز، ترکیبی از خاک شور و شیرین، سخت 
و نرم بوده اند، پس آنان به میزان نزدیک بودن خاکشان با هم نزدیک و به اندازه دوری آن، از هم دور و متفاوتند. 
یکی زیباروی وکم خرد، دیگری بلند قامت و کم همت. یکی زشت روی و نیکوکار، دیگری کوتاه قامت و خوش فکر، 
یکی پاک سرشت و بداخلاق، دیگری خوش قلب و آشفته عقل و آن دیگر سخنوری دل آگاه است« )امیرخانی 
و آغاز، 2011(. ایشان در خطبه 205 در پاسخ به کسانی که نسبت به کار حضرت مبنی بر رعایت تساوی 
بین آحاد مختلف مردم اعتراض کردند، فرمودند: »...و اما اعتراض شما که چرا با همه به تساوی رفتار کردم، 
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این روشی نبود که به رأی خود و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این گونه رفتار را از 
دستورالعمل های پیامبر اسلام )ص( آموختیم...« )دشتی، 2014(.

حضرت وجود تمام قشرهای مختلف مردم را در جامعه ضروری دانسته اند و موفقیت هر گروه را در گروی 
موفقیت گروه دیگر می پنداشتند و به مالک اشتر فرمودند: »...ای مالک، بدان! مردم از گروه های گوناگونی 
هستند که اصلاح هریک جز با دیگری امکان ندارد و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگری بی نیاز نیست. از آن 
قشرها لشکریان خدا و نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی، 
جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران و نیز طبقه پایین 
جامعه، یعنی نیازمندان و مستمندان هستند که برای هریک خداوند سهمی مقرر داشته و مقدار واجب آن 
را در قرآن یا سنت پیامبر )ص( تعیین کرده است که پیمانی از طرف خداست و نگهداری آن بر ما لازم 

است« )دشتی، 2014(. 

حضرت علی )ع( در حکمت 81 ارزش انسان را در علم و دانش توصیف کرده و فرموده اند: »ارزش هرکس به 
مقدار دانایی و تخصص اوست« )دشتی، 2014(. بنابراین، در صورت وجود نابرابری، ارزش انسان نیز خدشه دار 
خواهد شد. ایشان از آن نظر علم و دانایی را والا محسوب می کردند که نمود هوش و قابلیت های افراد جامعه 
موجب می شود بسترسازی مناسب برای تشریک مساعی فراهم شود و درنهایت این امر ایجادکارآفرینی، تشکیل 
سرمایه انسانی و اجتماعی و غیره را که مؤلفه های دانش هستند، امکان پذیر خواهد کرد. امام علی )ع( به خوبی 
در حکمت 274 اهمیت وجود علم در انجام امور را تشریح کرده و فرموده اند: »...پس هرگاه دانستید عمل کنید 

و چون به یقین رسیدید، اقدام کنید« )دشتی، 2014(. 

دلیل تأکید ایشان را می توان بدین گونه تبیین کرد که قرار دادن علم و دانش در محوریت همه امور، به ویژه 
در بحث اقتصاد، نتایجی همچون افزایش کیفیت تولید، بهره وری، کارایی و اثربخشی را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین بنابر مبانی یاد شده در جامعه اسلامی، باید فرصت ها و امکانات در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و غیره به صورت عادلانه و برابر میان افراد جامعه توزیع شود تا آنان ضمن به دست آوردن رفاه اقتصادی، 
در راستای قرب الهی به پرورش فضائل اخلاقی و کرامات انسانی خود بپردازند و درنهایت مسیر حرکت حکومت 

اسلامی نیز به سمت اهداف تسهیل شود.

3-2-‌مؤلفه‌های‌دانش

3-2-1- سرمایه اجتماعی

شاید بتوان از سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین نوع سرمایه یاد کرد که بر کارکرد اثربخش دیگر سرمایه ها، 
از جمله سرمایه انسانی تأثیر بسزایی دارد. این سرمایه به منابعی همچون اطلاعات، اندیشه ها، فرصت های 
کسب و کار، سرمایه مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری اشاره می کند که 
در شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی به وجود می آید )سیدنقوی و عبداله پور، 2010(. اعتماد، اتحاد، 
مشارکت، تعهد و غیره را می توان به عنوان مهم ترین ابعاد سرمایه اجتماعی معرفی کرد. از آنجا که این ابعاد 
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بیشتر بر نحوه انجام کار دلالت می کند، حضور سرمایه اجتماعی در جامعه موجب می شود زمینه ای مناسب 
برای انجام کارها به نحو اثربخش تر و کاراتر فراهم شود. به علاوه تسهیم دانش میان اعضای سازمان و جامعه نیز 
از مهم ترین نتایج بسیار تأثیرگذار سرمایه اجتماعی است که وجود آن مقدمات لازم برای قرار گرفتن دانش در 
محوریت امور را مهیا می کند. همچنین توزیع عادلانه درآمد از طریق فراهم کردن فرصت و امکانات برای تمامی 
افراد جامعه زمینه مشارکت و اتحاد را مهیا می کند و بدین ترتیب بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. بنابراین، 
سرمایه اجتماعی با فراهم کردن فضایی مشارکت آمیز و با نشاط در جامعه و نیز با اثرگذاری بر کارکرد دیگر 
سرمایه ها، شرایط و مقدمات لازم برای دانشی شدن اقتصاد را فراهم می کند و بعد از آن است که تحقق اقتصاد 

مقاومتی دور از ذهن نخواهد بود.

نگاهی گذرا به احکام مهم اسلامی همچون حج، نماز، جهاد و غیره نشان می دهد مسئله جامعه و اجتماع 
تا چه حد در دین مبین اسلام مهم تلقی شده است. در حقیقت اسلام دینی صرفاً فردی نیست و بسیاری از 
جنبه های اجتماعی را شامل می شود. سرمایه اجتماعی از نظر اسلام مشابه با تعریف دانشمندان غربی است با 
این تفاوت که در چارچوب دینی و اسلامی پذیرفته شده است و در سطحی فراتر از توسعه اقتصادی به دنبال 
ایجاد کردن شرایطی برای خداگونه شدن انسان و قرب الهی است. امام علی)ع( با سرلوحه قراردادن تعالیم 
روح بخش قرآن و پایه گذاری حکومت خویش بر اساس دستورات الهی، در فرمایشات خود نه تنها درباره ابعاد 
مختلف سرمایه اجتماعی که پیش تر به آن اشاره شد سخن گفته اند، بلکه با وجود شرایط بسیار سخت آن زمان، 
بر اجرای آن در عمل پایبندی بیشتری به خرج داده اند. مهمترین بُعد سرمایه اجتماعی را می توان اعتماد میان 

اعضا نامید که به خوبی در سخنان امام علی)ع( مشهود است.

 ایشان در فرمایشات خود در سطح نخست، مردم را به اعتماد بر خدا و وعده های به حق او فرامی خواندند. 
در خطبه 82 که به آن خطبه غرّا می گویند، درباره اعتماد بر خدا فرموده اند: »...از او یاری می طلبم که توانا و 
پیروز است و به او توکل6 می کنم چون تنها یاور و کفایت کننده  است...« )دشتی، 2014(. ایشان وجود اعتماد 
در دوستی را نیز بسیار مهم پنداشته اند و در نامه خود به امام حسن)ع( فرمود ه اند: »...هرگز حق برادرت را به 
اعتماد دوستی ای که با او داری ضایع مکن...« )دشتی، 2014(. واضح است که دوستی میان اعضای سازمان 
یا جامعه نتایجی به مراتب اثربخش تر از نبود آن دارد و به همین دلیل است که امام علی )ع( به آن عنایت 
داشته اند. حضرت علی )ع( در بخش دیگری از فرمایشات ارزشمندشان خطاب به فرمانده خود، مالک اشتر، 
درباره جلب اعتماد و رضایت عموم مردم فرموده اند: »دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین و 
در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد...زیرا ستون های استوار دین، اجتماعات پرشور 

مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم هستند. 

پس به آن ها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آن ها باشد...« )دشتی، 2014(. بُعد دیگری که در سرمایه 
اجتماعی بسیار مهم تلقی شده است، مسئله مشارکت است. بنا بر اقتضا، در زمان حکومت امام علی )ع( از 
بسیج مردم به منظور مشارکت آن ها در امور، یاد شده است. ایشان درباره بسیج مردم در خطبه 212 فرموده اند: 

6. در مفاهیم دینی اعتماد بر خدا را معادل با توکل بر خدا عنوان کرده اند.
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»خدایا! هرکدام از بندگان تو که سخن عادلانه دور از ستمکاری و اصلاح کننده دور از فسادانگیزی ما را نسبت 
به دین و دنیا شنید و پس از شنیدن سر باز زد و از یاری کردنت بازایستاد و در گرامی داشتن دین تو درنگ و 
سستی کرد، ما تو را بر ضد او به گواهی می طلبیم...« )دشتی، 2014(. در صورت وجود مشارکت در جامعه 
علاوه بر پیشرفت بهتر کارها، در دستیابی به اهداف نیز به دلیل ایجاد هم افزایی، تسریع حاصل خواهد شد. 
همچنین مشارکت افراد جامعه، تسهیم دانش، مهارت و تخصص را نیز به ارمغان خواهد آورد و این امر موانع بر 

سر دانشی شدن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی را تا حدی برطرف می کند. 

وجود وحدت میان افراد جامعه نیز از عواملی است که سرمایه اجتماعی را تحقق می بخشد. امام علی )ع( 
ضرورت وحدت را در خطبه 121 تبیین و افراد را از پراکندگی نهی کرده اند و فرموده اند: »...همانا شیطان راه های 
خود را به شما آسان جلوه می دهد تا گره های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و 
هماهنگی بر پراکندگی شما بیفزاید و در پراکندگی، شما را دچار فتنه گرداند...« )دشتی، 2014(. در نهایت لازم 
است گفته شود با وجود آنکه ظهور عبارت سرمایه اجتماعی در پیشرفت جوامع موضوعی نسبتاً جدید است، اما 
در دستورالعمل های قرآن و نیز در حکومت علوی به ابعاد آن اشاره شده است. در نتیجه نظر به اهمیت سرمایه 
اجتماعی در پیشبرد اهداف، الزامی است کشورهای اسلامی با الگو قراردادن فرمایشات امام علی )ع( در مسیر 

بهبود این نوع سرمایه گام بردارند.

3-2-2- آموزش و سرمایه انسانی

با نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورهای صنعتی، می توان اذعان کرد وجود افرادی متخصص و ماهر در 
استفاده از تجهیزات و ماشین آلات که به دنبال خود افزایش بهره وری عوامل تولید و همچنین افزایش کیفیت 
محصولات را دارد، عاملی کلیدی برای دستیابی به اهداف است. بنابر تعریفی، سرمایه انسانی به مهارت ها و 
دانشی اشاره دارد که افراد واجد آن هستند )امیرخانی و آغاز، 2011(. با قرار گرفتن دانش در محوریت اقتصاد 
اهمیت این موضوع دوچندان شده است؛ چراکه سرمایه انسانی و سرمایه گذاری بر آن از مهم ترین عواملی است 
که جامعه را در پیشبرد اهدافش یاری می رساند. دلیل این امر را بدین نحو می توان تشریح کرد که دستیابی 
به نوآوری در تولید برای حرکت در مسیر توسعه و همچنین بسط فعالیت های تحقیق و توسعه7 که بسترهای 
لازم را برای دانشی شدن اقتصاد فراهم می کند و موجب می شود خلأ فنی که بین کشورهای توسعه یافته و در 
حال گذار وجود دارد، کاهش پیدا کند، منوط به وجود نیروهایی توانمند و بادانش است. بنابراین در عصر اقتصاد 
دانش بنیان، راهکار مهم و عملی کاهش فاصله میان خلق دانش و کاربرد دانش و تبدیل علم به نوآوری در تولید، 

استفاده از نیروی کار آموزش دیده و سرمایه انسانی بالاست )شاه آبادی، صادقی و امیری، 2014(. 

در تربیت سرمایه انسانی متخصص، آموزش به عنوان اولین گام، نقش بسزایی ایفا می کند. از آنجا که هرگونه 
تغییر و تحول کیفی منوط به کارآمدی نیروی انسانی است و این نیرو و ظرفیت هایش تنها منبع پایان ناپذیر 
شناخته می شوند، باارزش ترین سرمایه گذاری برای یک کشور تربیت نیروی انسانی توانمند است و این مهم از 
طریق نظام آموزشی اثربخش قابل دستیابی است )اصغری، 2014(. بنابراین در اقتصاد دانش محور بر خلاف 

7. Research & Development
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اقتصاد سرمایه محور، تولید، تابعی از فعالیت های علمی، سرمایه انسانی و آموزش است. با توجه به آنکه اقتصاد 
مقاومتی به عوامل درونی تکیه دارد، با آموزش و پرورش نیروهای متخصص و کاردان، تحقق اقتصاد مقاومتی 

دور از ذهن نخواهد بود.

مکتب اسلامی برای انسان و ارزشمندی های او اهمیت زیادی قائل شده است. تا آنجا که هدف نهایی حکومت 
اسلامی پرورش توانایی ها و ظرفیت های افراد و همچنین کمک به آن ها برای کسب فضائل و کمالات انسانی 
است. سیره عملی امام علی )ع( در طول دوران حکومت به خوبی نمایانگر جایگاه والای دانش و دانشمندان در 
حکومت اسلامی است. با آنکه جوامع غربی و پیشرفته تنها چندی است که سرمایه انسانی را مقدم بر سرمایه 
فیزیکی محسوب کرده اند و در تئوری های خود از ضرورت آن سخن گفته اند، امام علی )ع( در 1400 سال پیش 
هم در شرایطی که جایگاهی برای ارزش سرمایه انسانی و توانمندی های او وجود نداشت؛ به این موضوع مهم 
اشاره کرده اند. اگر علم را نماینده ای از سرمایه انسانی و ثروت مشهود را نماینده ای از سرمایه فیزیکی قلمداد 
کنیم، در حکمت 147 حضرت به خوبی مقایسه این دو و اهمیت سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی را 
تشریح و تبیین کرده اند. ایشان خطاب به کمیل بن زیاد فرمودند: »ای کمیل! دانش بهتر از مال است، زیرا علم 
نگهبان تو است و مال را تو باید نگهبان باشی؛ مال با بخشش کاستی پذیرد و علم با بخشش فزونی گیرد؛ مقام 
و شخصیتی که با مال به دست آمده است با نابودی مال نابود می  شود...دانش فرمانروا و مال فرمانبر است« 

)دشتی، 2014(. 

امام علی )ع( در حکمت پنج، ارزش دانش و اندیشه را این گونه توصیف کرده اند: »دانش میراثی گرانبها و 
اندیشه آینه ای شفاف است« )دشتی، 2014(. حضرت در موارد متعددی از جمله خطبه 110 و حکمت های 
284، 338، 5، 172 و غیره درباره ضرورت فراگیری علم و دانش سخن گفته اند، چراکه ایشان به خوبی بر نتایج 
مثبت و اثربخش آموزش در تربیت نیروی انسانی واقف بوده اند. به همین دلیل است که در حکمت 96 استادان 
و علما از نظر ایشان هم طراز با پیامبران الهی قرار گرفته اند. در کنار قائل شدن جایگاه والا برای دانشمندان، ایشان 
از بیان شرح وظایف آنان نیز غافل نشده اند و برای مثال درباره این موضوع در حکمت 478 فرموده اند: »خدا از 

مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند« )دشتی، 2014(. 

روشن است که در این فرمایش امام، علم آموزی و آموزش، هر دو عهدی از طرف خداوند معرفی شده اند که عمل 
به آن واجب است. حضرت علی )ع( به دلیل آنکه مردم را با علم و دانش پیوند و اهمیت این موضوع را به آنان 
نشان دهند، در خطبه 105 که تنها اندکی پس از به دست گرفتن حکومت ایراد شد در جمع عموم مردم فرمودند: 
»...پس در فراگیری علم و دانش پیش از آنکه درختش بخشکد تلاش کنید و پیش از آنکه به خود مشغول شوید 
از معدن علوم دانش استخراج کنید« )دشتی، 2014(. امام علی )ع( گنجایش فراگیری علم و دانش را بی نهایت 
دانسته اند و هیچ حدی برای آن قائل نشده اند و در این باره فرموده اند: »هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر 

می شود، جز ظرف دانش که هرچه در آن جای دهی وسعتش بیشتر خواهد شد« )دشتی، 2014(. 

نکته قابل توجهی که از این فرمایش امام قابل استنباط است، از این قرار است که حکومت اسلامی در هیچ 
شرایطی نباید به دانش موجود اکتفا کند، بلکه با قدم گذاشتن در مسیر علم ضروری است که فعالیت های 
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علمی خود را با سرعت بیشتری بسط دهد. از موارد بسیار مهم این قبیل فعالیت ها، توسعه تحقیقات در زمینه 
تحقیق و توسعه است، چراکه موجب می شود علاوه بر پرکردن شکاف فناوری که بین کشورهای اسلامی و دیگر 
کشورهای صنعتی به وجود آمده است، تولیدات کیفی و هدفمند شوند و نیز امور بر محوریت علم مدیریت شود. 
بدیهی است که این فرایند در ادامه به اقتصاد دانش بنیان و افزایش قدرت رقابت پذیری و وابستگی متقابل و پس 
از آن اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شود. از نظر حضرت علی )ع( نیز نمود علم در عمل و هماهنگی این دو بسیار 
اهمیت دارد. ایشان در حکمت 366 فرموده اند: »علم و عمل پیوندی نزدیک دارند و هر کس باید به آن عمل 

کند؛ چراکه علم، عمل را فراخواند، اگر پاسخش داد می ماند وگرنه کوچ می کند« )دشتی، 2014(. 

در نامه امام علی )ع( به مالک اشتر که نمونه کاملی از آداب حکومت داری است نیز توصیه به استفاده دانش 
در عمل به چشم می خورد: »...با دانشمندان فراوان گفت وگو کن و با حکیمان فراوان بحث کن که مایه آبادانی 
و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانون است...« )دشتی، 2014(. از نظر امام علی )ع( مسئله آموزش و تربیت 
سرمایه انسانی آن قدر اهمیت دارد که در خطبه 34 آن را این گونه بیان کنند: »...حق شما بر من این است که 
شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید« )دشتی، 2014(. بنابراین از وظایف بسیار مهم حکومت در قبال 
افراد جامعه، آموزش آن ها و به نوعی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص است که آن را در مسیر نیل به 
اهداف یاری کند. درنهایت می توان بدین گونه جمع بندی کرد که مهم شمردن نقش سرمایه انسانی در پیشرفت 
کشور، سرمایه گذاری در آن و نیز فراهم کردن بستری برابر و عادلانه برای توزیع فرصت های آموزشی علاوه بر 
آنکه جامعه را در پیشبرد اهدافش به سمت تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی یاری می رساند، موجب 

می شود افراد نیز پی به توانمندی ها و قابلیت های خود ببرند و در مسیر قرب الهی حرکت کنند.

3-2-3- کارآفرینی

کارآفرینی فرایند شناسایی فرصت های اقتصادی و ایجاد کسب وکار و شرکت های جدید، نوآور و رشدیابنده ای 
است که در آن از فرصت های شناسایی شده بهره برداری می شود و کالاها و خدمات جدید عرضه می شود 
)شهنازی، موذن جعفری و اکبری، 2013(. شومپیتر8، صاحب نظر پیشگام در زمینه کارآفرینی، کارآفرین را 
فردی ریسک پذیر و جسور می داند که خلاقیت و نوآوری را به مرحله اجرا درمی  آورد و نقشی بسیار مهم در 
تحقق اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند، زیرا همان گونه که گفته شد در اقتصاد دانش بنیان به کار بردن دانش و 
اطلاعات در تمامی فعالیت ها، محرک اصلی رشد و کارآفرین نیز فردی است که با بهره گیری از توانمندی های 
خود ایده جدیدی ارائه و آن را به مرحله اجرا می رساند. درواقع فعالیت های کارآفرینانه بر پایه علم و آگاهی 
صورت می گیرد. مهم ترین آثار توسعه کارآفرینی گسترش هرچه بیشتر نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش 
تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه است 

که خود نتایجی همچون افزایش ثروت ملی را به دنبال خواهد داشت )شهنازی و همکاران، 2013(.

 از آنجا که در کارآفرینی نیاز شدیدی به خلاقیت و نوآوری و تولید ایده های جدید است و این موارد نیز خود 
نشئت گرفته از فعالیت های تحقیق و توسعه است، بنابراین توسعه کارآفرینی حرکت بخش های مختلف را به 
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سمت این گونه فعالیت ها میسر می کند. بسط این قبیل فعالیت ها از طریق قراردادن دانش در محوریت عموم 
کارها و بهره وری در تولید، افزایش کیفی محصولات و خدمات و نیز گسترش سهم بازار را به دنبال خواهد داشت. 
وجود کارآفرینی تقویت بخش خصوصی را در پی دارد و زمینه ای برای مردمی کردن اقتصاد فراهم می کند. 
کارآفرینی ارتباط تنگاتنگی با آموزش و سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی دارد. در کارآفرینی علاوه بر داشتن 
ویژگی های ذاتی که در قبل به آن اشاره شد، کسب بسیاری از مهارت ها و فنون که تنها از طریق آموزش قابل 
دستیابی است نیز ضروری است. همچنین باید خاطرنشان کرد کسب علم و دستیابی به نوآوری برای توسعه 
کارآفرینی شرط لازم است و شرط کافی در گرو وجود افراد متخصص و کارآمدی است که آن را به اجرا درآورند. 
گارسیا و ولاسکو9 نیز در مطالعه ای این گفته را تأیید کردند و نشان دادند حضور افراد ماهر و آموزش دیده به 
تنوع بخشی فرایندهای فناورانه و گسترش نوآوری کمک بسزایی می کند )شاه آبادی و همکاران، 2014(. به دلیل 
آنکه ایجاد برابری، از کانال توزیع مناسب و عادلانه فرصت ها، نقش مستقیمی در رشد استعداد و ظرفیت افراد و 

تشکیل سرمایه انسانی را دارد، در توسعه کارآفرینی نیز سهیم است.

با نگاهی به دستورات و فرامین اسلامی به وضوح قابل دریافت است که کار و تلاش در حکومت اسلامی 
جایگاهی بسیار رفیع را دارد. در این بین کارآفرینی و استفاده از اندیشه یا تفکری نو در ایجاد شغل، فرصت 
و فرایندهای دیگر، جایگاهی به مراتب بالاتر را به خود اختصاص داده است. از نظر فرهنگ اسلامی، کارآفرین 
فردی تلاشگر است که با اتکا به نفس و توکل به خدا می تواند در مسیر منافع فردی و اجتماعی گام بردارد و 
با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری مبتنی بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی به تغییر، تحول و توسعه بپردازد 
)هزارجریبی، 2009(. با نگاهی به سیره عملی پیامبرانی همچون حضرت سلیمان، حضرت داود و غیره به خوبی 
قابل دریافت است که کارآفرینی در حکومت دینی بسیار مهم تلقی شده است و در دستیابی به توسعه ای عادلانه 
جایگاهی ویژه دارد. پیامبر اکرم )ص( درباره اهمیت نوآوری و کارآفرینی می فرمایند: »پاکیزه ترین کار و محصول، 

دستاورد خود فرد است« )سبحانی، احقاقی و نادری، 2012(.

 آنچه در فرمایشات ارزشمند امام علی )ع( بیشتر به چشم می خورد، ارائه سیاست ها و توصیه هایی برای 
تبیین مفهوم کارآفرینی و تربیت انسان های کارآفرین و خلاق است. با وجود آنکه در سخنان گهربار ایشان 
درباره موضوع مذکور به وضوح مطلبی گفته نشده است، با نگاهی به سیره عملی امیرالمؤمنین، فعالیت هایی 
همچون حفر قنات یا ایجاد نخلستان به چشم می خورد که می تواند گواهی بر اهمیت موضوع کارآفرینی در 
حکومت علوی محسوب شود. از آنجا که کارآفرینی فرایند خلق و به کارگیری ارزش ها و فرصت هاست؛ امام علی 
)ع( در موارد متعددی همگان را به مغتنم شمردن و بهره برداری از فرصت ها سفارش کرده اند. ایشان در نامه 
خود به امام حسن )ع( می فرمایند: »...پیش از آنکه فرصت از دست رود و اندوه به بار آورد، از فرصت ها استفاده 
کن« )سبحانی و همکاران، 2012(. بررسی نهج البلاغه و دیگر سخنان گهربار امام علی )ع( نشان می دهد 
که ویژگی های فرد کارآفرین در فرمایشات ایشان به خوبی تشریح شده است. از جمله خصوصیات بسیار بارز 
کارآفرین، ریسک پذیری است. امام علی )ع( در این خصوص فرموده اند: »اگر از کاری بیمناک هستی خود را در 

آن افکن، زیرا ترس از هر کاری بزرگ تر از خود کار است« )سبحانی و همکاران، 2012(. 

9. Garcia & Velasco
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همچنین حضرت درباره پشتکار و سماجت در انجام کار که از دیگر ویژگی های فرد کارآفرین است نیز 
می فرمایند: »کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده و پیروز نمی گردد« )دشتی، 2014(. اتکا به نفس که 
از خصوصیت های مهم فرد کارآفرین است هم در نامه امام علی )ع( به فرزندشان به چشم می خورد: »...نگهداری 
آنچه در دست داری نزد من بهتر از آن چیزی است از دیگران بخواهی...« )دشتی، 2014(. داشتن برنامه ریزی 
دقیق برای انجام امور که به نوعی دیگر ویژگی ها را پوشش می دهد و از نظر دانشمندان بسیار مهم ارزیابی 
شده در نامه حضرت به مالک اشتر مشهود است: »...کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روزی کاری 
مخصوص به خود دارد« )دشتی، 2014(. بارتو10 در مطالعه خود از شش عامل به عنوان ویژگی های کارکردی ای 
که یک کارآفرین باید آن را داشته باشد نام برد که از جمله آن می توان به عوامل تصمیم گیری و محکم کاری و 

هماهنگ کننده اشاره کرد )سبحانی و همکاران، 2012(.

امام علی )ع( در سخنان ارزشمند خود این دو موضوع را به خوبی عنوان کرده اند. در اسلام پایبندی به تصمیمات 
گرفته شده و تداوم عمل بسیار حائز اهمیت است و امام علی )ع( نیز در این خصوص فرموده اند: »کار اندکی که 
ادامه یابد از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی، امیدوارکننده تر است« )دشتی، 2014(. همچنین حضرت پیرامون 
هماهنگی نیز فرموده اند: »به چیزی مشغول و هماهنگ باش که مسئول آن هستی« )سبحانی و همکاران، 
2012(. بنابراین با وجود اشاره نکردن مستقیم امام علی)ع( به کارآفرینی و نوآوری، توجه به برخی از ویژگیهای 
بسیار مهم و الزام آور فرد کارآفرین در سخنان ایشان به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
با وجود آنکه در زمان حکومت حضرت، کارآفرینی به معنای امروزی وجود نداشته است، اما ایشان توصیه ها و 
سیاست های کاربردی و اثربخشی را در این زمینه مطرح کرده اند. درنتیجه ضروری است کشورهای اسلامی با 
الگوگیری از این سیاست ها در مسیر بسترسازی هرچه بهتر کارآفرینی و نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در انجام 

امور حرکت کرده تا به نتایج مطلوب و مورد انتظاری که پیش تر نیز به آن اشاره شد، دست پیدا کنند.

‌4-بحث‌و‌نتیجه‌گیری

بعد از شدت گرفتن تحریم ها از سوی جوامع غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح مفهومی با نام 
اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، پژوهشگران مختلف درصدد آن شدند با بررسی مفهوم مذکور، 
برای تبیین و تشریح مؤلفه های آن گامی اساسی بردارند. با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته شاخص هایی 
همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید 
داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه 
قرار گرفتن دانش در محوریت امور خود نتایجی همچون افزایش کیفیت تولیدات، گسترش بازارهای جهانی، 
توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه، تقویت بخش خصوصی و غیره را به همراه دارد و به عبارتی سایر مؤلفه ها را 
پوشش می دهد؛ دانش به عنوان مهم ترین بُعد شناخته می شود. مطالعات مختلف نشان می دهد سرمایه انسانی 

و آموزش، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی از جمله مؤلفه های مهم و مؤثر برای دانش بنیان شدن اقتصاد است. 

همچنین برابری به عنوان عاملی که بسترساز بسط مؤلفه های دانش است، بررسی شد، زیرا موجب می شود 

10. Barreto
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و  بارور شدن ظرفیت ها  برای  زمینه  ترتیب  بدین  و  توزیع شود  عادلانه  و  برابر  به طور  امکانات  و  فرصت ها 
استعدادهای افراد فراهم شود. بدیهی است که در این صورت تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی و نیز گسترش 
فعالیت های کارآفرینانه دور از ذهن نخواهد بود. از طرفی به دلیل آنکه اهداف مکتب اسلامی در سطح وسیع تری 
نسبت به دیگر مکاتب مطرح است و در درجه ای بالاتر قرب الهی به عنوان هدف غایی مدنظر است، ضروری است 
کشورهای اسلامی با الگوگیری از دستورات الهی که نمونه کامل آن در سیره حکومت داری امام علی )ع( مشاهده 

می شود، در مسیر پیاده سازی مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان و نیز دستیابی به اقتصاد مقاومتی گام بردارند. 

با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت های قبل، این پژوهش به هدف خود که چگونگی بهره گیری از شیوه 
حکومت داری امام علی )ع( برای پیاده سازی مؤلفه های دانش به منظور دستیابی به اقتصاد مقاومتی بود، دست 
پیدا کرد. به این ترتیب که در ابتدا لازم است اصول حکومتی امام علی )ع( شناخته و تشریح شود و از آن برای 
ارائه سیاست های مطلوبی که فضا را برای پیاده سازی مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان فراهم می کند؛ استفاده 
شود.در کنار آن و در گام دوم ضروری است مقدمات لازم برای تشکیل سرمایه اجتماعی فراهم شود. بعد از 
آن است که فضای نشاط، اطمینان، کوشش، نوآوری و غیره در جامعه مهیا می شود و می توان شاهد ایجاد و 
گسترش فعالیت های کارآفرینانه و نیز آموزش و تربیت سرمایه انسانی بود. بدیهی است موارد مذکور در ادامه 
به دانش بنیان شدن اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منجر می شود و در آن صورت جامعه اسلامی نیز 

می تواند راحت تر اهداف عالیه خود را که همان قرب الهی و خداگونه شدن انسان است، دنبال کند.
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